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انتظار  رمضان،  عيد  هم  آن  عيد،  هنگام  در  بوديم  كه  كوچك 
و  ديگران  از سوي  نقدي  پرداخت  و  مالي  و  مادي  هاي  هديه 
فطر  عيد  در روز  وقتي  برديم  لذتي مي  داشتيم. و چه  خوشان 
خواهش  و  مالي  هاي  اندوخته  از  قلكي  نو،  و  تازه  لباسي   با 
از  به رخ همديگر مي كشيديم. و هر  را  التماس هاي حالي  و 
خردهاي  پول   و  نقدي  هاي  دريافتي  شمارش  به  گاهي  چند 
مي  مواجه  بزرگترها  تذكر  با  گاه  و  پرداختيم  مي  عيد  اهدايي 
سراين  ولي  شود!  مي  كم  كه  نكن  شمارش  اينقدر  كه  شديم 

ايم.  نيافته  تاكنون هم  و  يافتيم  نمي  رادر  سخن 
باشد  مان  باستاني  عيد  كه  نوروز  عيد  براي  ها  جنوبی  ما  البته 
پر  اين قدر مشغول نوشتن و  تره هم خورد نمي كرديم و گاه 
بوديم  ايام نوروز دبستان  كردن صفحات صد برگي مشق هاي 
كه گاه آمدن و رفتن عيد و تعطیلی 13روزه ی آن را احساس 
نمي كرديم و از گذر ايام  عيد فقط مشق هاي اجباري يادمان 
ايراني ها در  با هوش و ذكاوت   اين هم  بعدها  نمی رفت كه 
پرورش  و  آموزش  طرف  از  ها  مشق  دفتر  جابجايي  و  تقلبي 
و  تجربه  سالها  از  پس  و   شد  سپرده  حذف   و  فراموشي  به 
دگرگوني ايام به جاي مشق به بچه ها پيك نوروزی مي دهند 

تكميل شود.  خانواده  اعضاي  همكاري  با  تا 
به  ما  و  نبود  خبري  باستان  عيد  از  دوران  آن  در  گفتم  اينكه 
مي  رمضان  عيد  استقبال  به  باستان  عيد   داشت  گرامي  جاي 
سنت  بلكه  جنوبي  سنت  نه  اين  كه  چرا  نكنيد  تعجب  رفتيم 
عيد  از  جا  هر  ديوانش  در  شيرازي  حافظ  اتفاقا  بود.  مسلماني 
گويا  نوروز،  عيد  نه  بوده  روزه  عيد  همان  مرادش  كرده  ياد 
ماندگار  ما  ديني  رسوم  و  آداب  در  حافظي  فرهنگ  همين  

بود.  شده 
ـ روزه يك سو شد و عيد آمد و دل ها برخاست 

بايد خواست  آمد و مي  مي زخمخانه بجوش 
بيا كه ترك فلك خوان روزه غارت كرد 

هلال عيد به سعد قدح اشارت كرد 
كند و  نمي  ياد  نوروز  از عيد  نيست كه حافظ  اين  منظور  البته 
واژگان باستاني در كلام حافظي مفقود است بلكه بر عكس او 
قالب  در  را  دوران  آن  واژگانهاي  از  برخی  فرودسي،  از  متاثر 
بهار   عنوان  به  نوروز  عيد  از  و  است  كرده  ماندگار  غزليات 

يادآور مي شود. 
ناز و تنعم كه خزان مي فرمود  آن همه 

بهار آخر شد  باد  عاقبت در قدم 
بهار چيست؟  باغ و  خوشتر زعيش و صحبت و 

چيست؟  انتظار  سبب  گو  كجاست؟!  ساقي 
نوبهار است در آن كوش كه خوشدل باشي 

كه بسي گل بدهد باز و تو در گل باشي 
پيشينيان  رسوم  و  آداب  و  گذشته  يادآوري  صورت  هر  در 
كردارها  و  ها  گفته  و  ها  سنت  كه  امروز  ولي  است  دلچسب 
در  و  از حال  است  بهتر  كرده  و رنگ عوض  انداخته  پوست 

حال زيستن و رسم و رسوم زمانه ياد كنيم و هديه نوروزي ما 
است.  همين  براي شما 

و  نقل  و  اند  ناميده  پسامدرن  بريم  مي  بسر  كه  جهاني  در 
انتقالات در اطلاعات به اوج خود رسيده است.

 دگرگوني فرهنگ ها و ايده و عقيده ها و گذشت  زود هنگام 
وقت ها و نسبت يافتني ارزش ها جز لاينفك اين پديده است. 
انتقادي  هاي  انديشه  سررسيدن  با  ما  اطلاع،  محض  البته      
مي  بسر  مدرنيته  جهان  در  و  هستيم  آشنا  كمتر  مدرنيسم  پست 
بريم، آن هم نه در انديشه مدرن بلكه در كالا و ابزار مدرن و 
نيافته  دست  هم  مدرنيته  استانداردهاي  و  ابزار  تمامي  به  شايد 
كالاها  پيشرفت  و  ابزار  كاربرد  افزون  روز  كه سرعت  چرا  ايم 
به ما مجال دريافت آنها را نمي دهد. مطمئنا پشت اين سرعت 
را در  ما  آن  به  نهفته است كه دسترسي  اي  انديشه  افزون  روز 
هضم رويارويي با ابزار كمك مي كند و اين همان چيزي است 

كرد.  دريافت  بايد  كه 
پي  در  كه  عدوايي  هاي  خيالبافي  نه  گويم  مي  را  ها  واقعيت 
صدد  در  و  هستند  هم  آينده  هاي  نسل  براي  نويسي  نسخه 
براي ساكنان  ريزي هاي كلان و خيال  برنامه  مديريت جهاني، 
موج  سخنانشان  در  ديگر  ناپيداي  و  پيدا  كرات  و  خاكي  كره 

زند.  مي 
انديشه  از  بيگانگي  و  خارجي  كالاهاي  مصرف  به  ما  وقتي  تا   
خيال  نوع  این  هچنان  پردازيم  مي  كالاها  اين  زمينه  پس  و 
اين هم يكي از سنت هاي مشرق زمين  ادامه دارد. و  پردازيها 
مي  بهره  ها  غربي  اشربه  و  اطعمه  و  ابزار  از  همواره  كه  است 
مي  آلودگي  و  لودگي  و  دریوزگی  به  متهم  را  آنان  ولي  گيرد 

كند. 
امكانات  ما  براي  كه  است  داده  ماموريت  آنان  به  خدا  گويا 
رفاهي فراهم كنند و با صادرات اين كالاها ما را تقويت نمايند 
چه  هر  و  ناسزا  و  فحش  كه  ماموريم  خدا  جانب  از  هم  ما  و 
زشتي و پلشتي است نثارشان كنيم، اين معامله پاياپاي از عصر 

ادامه داشته و دارد.  قالب هاي مختلف  تاكنون در  قاجار 
زمان  و  زمين  نقد  به  و  شديم  خارج  بحث  جاده  از  گويا 
مصطفي  استاد  قول  به  و  پسامدرنيته  و  مدرنيته  از  پرداختيم 
به  خواهد.  مي  ديگر  مجالي  گفتن  سخن  پيشامدرنیته  ملكيان 
)در  نوروزي  هديه  درباره  گفتگو   يعني  آسفالته  و  اصلي  جاده 

بهتراست.  برگشتن  زيستن(  حال 
زيستي،  عناصر  كردن  حالي  براي  تلاش  معاصر  روانشناسي  در 
اختصاص  خود  به  را  تحقيقات  و  مباحث   از  وسيعي  بخش 
داده است. رهايي از اضطرابها و استرس ها، راهي جز در حال 
كتاب  و  عنوان  همين  به  دارد  كتابي  تانن  دكتر  ندارد.  زيستني 

ديگري كه نامش از حال بد به حال خوب است و خواندني.
 13 در  را  يحزنون  لاهم  و  عليهم  لاخوف  توصيف  كريم  قرآن 
و  است  برده  كار  به  الهي  اولياي  درباره  احقاف  تا  بقره  از  آيه 
يحزنون  هم  لا  و  عليهم  خوف  لا  الله  اوليا  ان  الا   : فرمايد  مي 

)يونس /62( اين وصف به معناي در حال زيستن و دم را 
غنيمت شمردن است. مفسران گفته اند خوف و ترس از آينده 
نمي  يافت  الهي  درگاه  خوبان  در  گذشته،  از  اندوه  و  حزن  و 
آينده و  بيم  برند. كسي كه  آنها همواره در حال بسر مي  شود. 
اندوه گذشته او را آزار مي دهد نمي تواند به درك حال برسد. 
در  آرزوهايشان  و  ها  خواست  هم  الهي  اولياي  عكس  بر  اما 

بهشت.  مي شود، حتي  محقق  حال، 
نقد حاصل مي شود  امروزم بهشت  من كه 
باور كنم )حافظ(  وعده فرداي زاهد راچرا 

البته اين برداشت نه به اين معناست كه دلبردگان حق گذشته و 
از كردارها و گفتارهاي  نيستند و بي خيال  آينده اي را متصور 
گذشته خود و بي توجه به رويدادهاي آينده خود هستند؛ بلكه 
به  سپردن  دل  و  مثبت  كارهاي  انجام  با  كه  است  اين  منظور 
تلاش  خود  آينده  تدارك  و  گذشته  جبران  واحد جهت  خداي 
و  برند  مي  را  استفاده  حداكثر  حال  زمان  از  يعني  كنند.  مي 
از  اي  را هديه  نيست و زمان حال  فعاليتشان  مانع  اندوه  و  بيم 

دانند.  جانب خدا مي 
واژه  با  دو  هر  هديه  و  حال  زمان  انگليسي  زبان  در  اتفاقا 
كه  است  دليل  بدان  اين  گويند  مي  و  شود  مي  بيان   present
بايد  از طرف خداوند كه  فرصت موجود هديه اي است مسلم 
مي  تبديل  حال  به  ها  آينده  كه  تدريج  به  شناخت.  را  قدرش 
گيرد  مي  قرار  اختيارمان  در  مستمري  و  بسيار  هداياي  شوند 
كه با نحوه استفاده از شعور )از زمان حال( مي توانيم آينده را 
امكان  به زبان ساده  بزنيم.  تقريبا آن چنان كه مي خواهيم رقم 
يعني  )توسعه  دارد  وجود  انسان  براي  مدار  شعور  پيشرفت 

 )54 نوري ص  ترجمه محمد سعید  آمارتياسن،  آزادي، 
بيتي شهره است كه فرمود:  از حضرت علي )ع( هم 

فاین  سياتيك  ما  و  مافات مضي 
العدمين  بين  الفرصة  واغتنم  قم 

بيتي ترجمه كرده است:‌ به  كه سعدي آن را 
نيست  معلوم  فردا همچنان  و  دي رفت 

در ميان اين و آن فرصت شمار امروز را 
از شاعر عرب هم نقل شده است: 

غيب  والمومن  فات  ما مضي 
فيها  انت  التی  الساعة   ولك 

و  آورده  در  فارسي  نظم  به  را  شعر  اين  تردستي  با  سعدی  باز 
بوستان مي گويد:  در 

چو دي رفت و  فردا نيامد به دست 
از همين يك نفس كن كه هست  حساب 

از سعدي، عمر خيام داد سخن داده و گفته:  البته پيش 
از دي كه گذشت هيچ از او ياد مكن 

مكن  فریاد  نيامدست  كه  فردا 
بنياد مكن  نيامده  و  آمده  بر 

باد مكن  بر  حالي خوش باش عمر 
از آيات قرآني و روايت معصومي و اشعار گلستاني و  استفاده 
خيامي از اين رو بود كه در حال زيستن در فرهنگ اسلامي و 
ادبيات فارسي و ايراني بسامد بوده است و آن بزرگان ما را به 

اند.  بوده  متفطن  نكته  اين 
از  بهينه اوقات،توصيه همه دورانهاست. حال كه نوروز  كاربرد 
راه مي رسد بايد همه چيز لباس نو بپوشدو ضروري ترين امر 
هر  است.  آن  از  بيشتر  گيري  بهره  براي  زمان  فرصت  پوشش 
دقيق  ريزي  برنامه  زمان،  سازي  بهينه  در جهت  بايد  ما  از  يك 
اي  آينده  تا  بدهيم  را  بها  زمان حال حداكثر  به  و  باشيم  داشته 
درخشان پيش رويمان جلوه گر شود. اين شما و اين هم هديه 

به عنوان هديه نوروزي. پيش كش وجودتان. زمان حال 

عیدانه
نداي هرمزگان/ ویژه نامه نوروز89

عباس فضلی


